
 

 

 

 

 

 

 هير و رانجها منظومۀآفرين لاهوري و 
 

 *دکتر نرگ  جابري نسب
 

 چکیده
هاای عاشاقانه همیشاه ماورد توجاه       استانویژه د های داستانی و روایت داستان به سرودن منظومه

شبه قااره   هجری دوازدهم شاعران قرن از آفرین، به متخلص لاهوری شیخ فقیراللهمردم بوده است. 

هاای   هاای مختلاف باا سارودن مثناوی      است. وی علاوه بر سارودن اشاعار در قالاب    هند و پاکستان

قاره هند و پاکستان نق  مهمی ایفاا   های عاشقانه در گستر  زبان فارسی در شبه داستانی و داستان

 کرد.

های محلی منطقه پنجاب بود، در قالب مثنوی  را که از قصه هیر و رانجهامنظومه داستانی آفرین 

هاای آن دو بارای رسایدن باه      به نظم کشید. این منظومه در شرم عشق هیر و رانجها و شرم تالا  

مردم در مجالس رسمی، م هبی، ست که داستان سبب شده ا این محلیّ و بومی رنگاست.  وصال

هاای زیباایی بخوانناد و آن را بارای دیگاران نقال کنناد.         جشن ازدواج و ... این منظومه را به لحان 

زندگی آفارین   به بررسی محتوا تحلیل استفاده از شیوۀ با نگارنده در این مقاله تلا  کرده است تا

 بپردازد. مثنوی داستانی این تحلیلو  هیر و رانجها و معرفی منظومه لاهوری
 هیر و رانجها.های عاشقانه،  لاهوری، آفرین لاهوری، منظومه فقیرالله کلیدواژه:

                                                           

 )nargesja@azad.ac.ir( .دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوبادیار است. *

 16/11/98 تاریخ پ یر :   19/11/98 تاریخ وصول:

mailto:nargesja@azad.ac.ir


 

 

 

 

 

 

 مقدمه
گزاری از دیرباز به علّت نق  مهمی که در زندگی مردم داشته،  سرایی و داستان داستان

، سخنور، القاب و مشاغلی چون سمرگوی، نقّال»است.   همواره مورد توجهّ ملل بوده

نشان از اهمیّت این  در طول تاریخ گو در دربارها و میان مردم خوان، دفترنویس، قصهّ قصهّ

پردازی رواج داشته که بخشی  گویی و قصهّ در ایران پی  از اسلام قصهّ شغل و حرفه دارد.

و  مرزبان نامه ، حکایاتخدای نامه، اخبار اسکندر، اخبار رستماز آن عبارت است از: 

های باقی مانده از میراث گ شته اعم از مکتوب یا  . در دورۀ اسلامی داستانگار زریرانیاد

دهد و آثار  خورد و به سیر تکاملی خود ادامه می شفاهی با محتویات افکار آن دوره گره می

 (49، ص 1389)جعفریان به نقل از یوالفقاری،  «.آید متنوعی در قالب نظم و نثر پدید می

ها بوده و داستان نق   های رایج و قصهّ د همواره خاستگاه بسیاری از افسانهقارّۀ هن شبه

طرفی این شبه قارّه، خاستگاه ادیان  است. از مهمی در آموز  و پرور  مردم هند داشته

بزرگی چون بودایی، هندویی و فرقة جین است که اغلب کتب دینی آنان را داستان و 

 (51، ص 1389)یوالفقاری،  دهد. حکایت تشکیل می

 

 پیشینه

 و اشعار  زندگی به کمتر تاکنون سرایانی است که جمله سخن از لاهوری آفرین

های زیادی انجام نشده است.  خصوص دربارۀ آثار وی پژوه  شده است و به پرداخته

های اوست. برخی از آثاری که به تحلیل و بررسی  منظومه عاشقانه هیر و رانجها از سروده

 اند عبارتند از: وی پرداخته زندگی و آثار
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به تعیین زمان « زندگی و آرامگاه هیر»ای با عنوان  کند در مقاله محمد باقر تلا  می -

واقعی داستان هیر و رانجها بپردازد. نویسنده با توجه به منظومه باقی مانده از مولانا باقی 

ست و دربارۀ محل اصلی کند که واقعه مزبور در عصر اکبرشاه مغول اتفاق افتاده ا اثبات می

نویسد که در محل فعلی نبوده است؛ بلکه در نزد رود چناب بوده و هیر در عالم  قبر هیر می

 کند؛ جایی آرامگاه  را می خواب درخواست جابه

به شرم  «هیر و رنجه دو دلدادۀ پنجاب» ای با عنوان در مقاله حکیم محمد سعید -

 ؛پردازد مختصری از داستان هیر و رنجه می

« هیر و رنجها در زبان و ادبیات فارسیداستان » ای با عنوان در مقالهعلیم اشرف خان  -

های مشابهی که به تقلید از هیر و رنجها سروده شده است،  ضمن پرداختن به برخی منظومه

 پردازد؛ می« هیر و رنجها» به شرم مختصری از داستان

 و تحلیل بررسی» با عنوان ای در مقاله پورابریشم بیگدلی و احسان بزرگ سعید -

به زندگی و آثار آفرین لاهوری  «قاره شبه فارسی شعر در لاهوری آفرین جایگاه

 به اندک هایی نوآوری با اما موفق صائب؛ پیروان از یکی عنوان به را پردازد. وی آفرین می

  .آورد می شمار

زندگی  به بررسی محتوا تحلیل استفاده از شیوۀ با در مقالة حاضر تلا  شده است تا

 پرداخته شود. هیر و رانجها منظومة تحلیلو معرفی و  آفرین لاهوری

های عاشقانه است که جز  یکی از موضوعات داستانی رایج در این شبه قارّه داستان

خوبی مشاهده کرد،  هتوان ب های هندی را در آن می ها که تأثیر آیین محتوای برخی داستان

ها است.  ها و منظومه ادب فارسی و فرهنگ غنی آن در این داستان بیانگر تأثیر عمیقبقیه 

اند و یا  شاعران هندی در کنار زبان محلّی و رایج خود عموماً به فارسی نیز شعری گفته

 (51، ص 1389)یوالفقاری،  .اند ای سروده منظومه
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فراوانی هندی است که در شبه قاره از شهرت ، داستانی 1هیر و رانجهاعشق اصل داستان 

شاید در ادبیات و هنر هیچ ملتی، چون هند عشق به معنی عملی آن تا این » برخوردار است.

در بیشتر »طور که:  ( همان61، ص 1349)غروی، «. حد رسوخ و نفوی نداشته باشد

«. های عصر جدید، تم اصلی و محور کلی داستان عشق است های هندی، مانند قصه داستان

 محور اصلی این منظومه داستانی نیز عشق است.( 63، ص 1349)غروی، 

پرور  انگیز و عشق محیط رؤیایی و خیالطول تاریخ در در های عاشقانه بسیاری  داستان

سیسی و »، «نل و دمن»، «هیر و رانجها»، «زیبا و نگار»هایی مثل  . منظومهگرفته استشکل 

با نام « شاهد و عزیز»، «شقار نگ ع»یا « هیوالمسوهنی و »، «کامروپ و کاملتا»، «پنون

و دهها منظومة « میرزا و صاحبه»، «هنس و جواهر»، «مدهو مالت و منوهر»نیرنگ عشق، 

های  ی است که از منظومهیها تقلیدها این منظومه تعدادی از (15 ، ص1341)عرفانی، .دیگر

خی از به عمل آمده است. بر زلیخاو  یوسفو  لیلی و مجنون، خسرو و شیرینایرانی چون 

های هندی زاییدۀ تخیل شاعران است یا ریشه در تاریخ کهن آن کشور دارد و  داستان

 ، ص1377)ر.ک: صدیقی، «. واله و سلطان»برخی نیز جنبة واقعی و تاریخی دارد؛ مثل 

 (53 ا 272

 2آفرین به متخلص لاهوری شیخ فقیراللهی هیر و رانجها ، منظومةها یکی از این داستان

هایی است که در گ شته دور در شبه قاره اتفاق افتاده و  استان از جمله داستاناین د .است

 های چندانی درباره آن انجام نشده است. جنبة حقیقی و واقعی دارد. با همه اینها پژوه 
 

 آفرین لاهوری

، ص 1375)خزانه دارلو،  «فقیرالله، درویشی تازه مسلمان شاه »مشهور به  آفَرینِ لاهوری

فقیرالله، )لاهور  شاه »اهل پاکستان در قرن دوازدهم هجری است.  پرگویز شاعران ا (121
                                                           

1. Hir-o-Ranjha. 
ق ( با عناوان راز و نیااز/ ناار و     1153 -لله لاهوری، متخلص به آفرین ) شاه فقیرااثر  هیر و رانجها منظومة .2

و در ساال  شاد  چااپ  ق. در مطبع افغاانی امرتسار    1319نیاز به کوش  حکیم مولوی نیاز علی خان در سال 

 ( در کراچی به چاپ رسید.1957)
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است. تمام عمر در لاهور بود و در  1ق( اصل  از قبیلة جوبه از قوم گجر1154ا  1171

الدوله عبدالصمد خان  داران لاهور، خصوصاً سیف کرد. صوبه ها زندگی می محلة بخارایی

 (35، ص 1375حجتی، «. )کردند پسر او، بسیار تکریم  میو زکریا خان بهادر  2بهادر

ق( 1118-1148حاکم لاهوری، از دیدار آفرین در خردسالی با ناصار علای سارهندی )   

کند. در بیست سالگی با یکی از شاگردان صائب به نام حااجی فریادون ماتخلص باه      یاد می

پردازد. او باا اغلاب ادباای     کند و در مجلس حفظه الله خان به شعرخوانی می سابق دیدار می

 کند. های او یاد می عصر در ارتباط بود، خان آرزو از نامه

ای داشات، وی باا ماأموران محلای مغاولان کاه بار هندوساتان          آفرین زندگی درویشاانه 

کااه  کاارد، چنااان کردنااد، آشاانایی داشاات. از همنشااینی بااا حکااام پرهیااز ماای حکمراناای ماای

پا یرفت، تاا سارانجام باه      او شده بود؛ اماا آفارین نمای   عبدالصمد خان بارها خواستار دیدار 

اصرار این دیدار روی داد. عبدالصمد خان و فرزند  زکریاا خاان در بزرگداشات آفارین     

 کوشیدند و یک روپیه مقرری روزانه برای آفرین تعیین شد.

شاد   آفرین لاهوری در مجالس ادبی که در صحن مسجد وزیر خان لاهاور برگازار مای   

نشست. ت کره نویسان در حکایاتی که  د و به خاطر مقام والای  در صدر میکر شرکت می

خوانی و پاسخ گاویی او باه مشاکلات     بیانگر شعردانی و حدَّتِ یهنِ آفرین است، به مناسب

ق و 1143هاای   ق و آزاد بلگرامای در ساال  1147کنناد. والاه داغساتانی در     شعری اشاره می

 اند. ق در لاهور با او دیدار کرده1147

خاود  در   خاناة  در و ق درگ شات  1154 در ساال  سالگی 84سرانجام در سن  آفرین

اسات.   ساروده  «عاالم  از معنای  نقاد رفت»وفات  را  لاهوری قطعة حاکم. شد مدفون لاهور

( در دورۀ دوم حکوماات 1154-1171آفاارین لاهااوری ) (23، ص 1961 لاهااوری، حاااکم)

                                                           

 ت پنجاب پاکستان.شهری در ایالوجره: گُیا  رجِگُ. 1

دار لاهور و از ممدوحین آفرین لاهاوری باود.    دالصمد خان بهادر دلیر جنگ صوبه. نواب سیف الدوله عب2

 (242 ، ص1986)محمد عرفان، 
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صر اورنگزیب پادشاه قدرتمند مغاول در لاهاور   کرد. وی در ع مغولان در لاهور زندگی می

متولد شد و در عصر محمّدشاه در شهر لاهور از دنیاا رفات. وی در حیاات خاود حکومات      

الادین محمّاد اورنگزیاب     اباوالمظفر محای  پنج پادشااه مغاول را دیاده باود کاه عبارتناد از:       

 -1124) جهاندارشاااهق(، 1124-1118بهااادر شاااه اول )، (ق1118-1169)حااک  عااالمگیر

 ق(.1161-1131محمّدشاه )ق( 1131-1125ق(، فرخ سیر )1125

 

 سبک شعر آفرین لاهوری

های شاعران  در نوجوانی، به شعر فارسی علاقه بسیار یافت و از سروده آفَرینِ لاهوری

مولوی پرداخت؛ شاید به همین  مثنویبزرگ این زبان بسیار حفظ کرد. بعدها به تدریس 

شود. وی از شاعران توانای هند  ر جدید بسیاری در اشعار وی دیده میها و افکا سبب نگاه

صفا، «. )دست بود آفرینی چیره بندی و مضمون آوری و هم در خیال در زبان»است، که هم 

 (1414، ص 1368

های خود  های جدید را برای غزل در تغزل، اشعار  دارای تنوع و تازگی بود و طرم»

های معنوی  مفتون جایبه»آفرین لاهوری  (157، ص 2435ی، )سدارنگان«. کرد انتخاب می

داد. شعر او از عیوب عروضی خالی  های ظاهری توجه چندانی نشان نمی بود و به زیبایی

 (449، ص 1367)مولوی، «. های تازه فراوان دارد نیست؛ اما مضامین و اندیشه

علی سرهندی شعر آفرین لاهوری بیشتر به طرز صائب و گاهی نیز به شیوۀ ناصر »

( 36، ص 1375حجتی، ) «.آفرینی دست قوی داشت بندی و مضمون سرود. ... در خیال می

 با»وی با تأثیر از صائب در اشعار  بر شاعرانی چون حاکم لاهوری تأثیر گ اشت. آفرین 

 و گستر  در ارزنده نقشی شاگردان، تربیت نیز و دلنشین هایی غزل و ها منظومه سرودن

 آفرین، های سروده گیر چشم های ویژگی از است. داشته قاره شبه در فارسی انزب تداوم

 با گاه که است ای نوساخته های ترکیب نیز و عرفانی مضامین به پرداختن بسیار، های تضمین

 ،دوره این اشعار اغلب چون هم البته و شود می همراه عامیانه اصطلاحات و باورها یکر



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 89                                                                        هیر و رانجها منظومۀآفرین لاهوری و 

 

 موفق پیروان از یکی عنوان به را آفرین توان می همه این اب است، ها ضعف برخی دارای

 (35 ص ،1391 )بیگدلی، «.آورد شمار به اندک هایی نوآوری با اما ،صائب

که  آمیزد درمی عاشقانه مضامین با چنان اخلاقی مضامین لاهوری آفرین شعر در»

 گیرد، می ه خودب که صوفیانه رنگی با گاه و شناخت دو این برای روشنی مرز توان نمی

شعر او پر از احساسات عارفانه است.  (44 ص )همان،«. شود می عرفانی والای بیانگر مفاهیم

سلوک درویشانه، کاربرد مضامین عرفانی و یاد کردن از پیر چشت در اشعار  نشان از 

ان دارد. شیخ فقیرالله لاهوری در اشعار  از پیامبر اسلام )ص(، امام تمایل آفرین به تصوف 

وی به سبب ارادت به خاندان حضرت رسول و پیشوایان دینی به زیبایی یاد کرده است. 

 ، امام حسین )ع( و شهدای دشت کربلا سرود.)ع( بند مفصلی در شهادت امام حسن ترجیع

 

 آفَرینِ لاهوری آثار

مخمس و  ، رباعی،غزل ه،قصید. قریب به دوازده هزار بیت استآفَرینِ لاهوری دیوان 

 شود. هایی هستند که در دیوان وی دیده می از جمله قالب هغیر

 دیوان اشعار. 8

تضمین از  13رباعی،  14غزل،  869آفرین لاهوری شامل  1دیوان اشعارجلد اول 

صائب، طالب آملی، امیرخسرو دهلوی، سعدی، فغانی، نظیری، حافظ و فصیحی هروی 

ترکیب بند در مدم حضرت  ها، یک مخمس، یک است. در بخ  مستقلی از دیگر غزل

و امام حسین )ع(، مستزاد، دو ماده  )ع( )ص(، ترجیع بند در شهادت امام حسن رسول

 ق است.1151ای در وفات یکی از بزرگان دین با تاریخ  تاریخ و قطعه

و  انبان معرفت، هیر و رانجهاقصیده و سه مثنوی  38وی شامل  دیوان اشعارجلد دوم 

 است. ابجد فکر

 

                                                           

م. به اهتمام غلام ربانی عزیز، در انتشارات پنجابی ادبای  1967در  آفرین لاهوری کلیاتنخستین مجلد از . 1

 آکادمی لاهور به چاپ رسید.
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 ها نوی. مث1

را نیز به نظم « جان و دل»یا  مهتاب و کتان، مثنوی هیر و رانجهاآفرین علاوه بر مثنوی »

( از آثار مشهور آفَرینِ لاهوری پنج مثنوی به 617، ص1392)باباصفری، «. در آورده است

انبان . 4)جان و دل(؛  مهتاب و کتان . مثنوی3 ؛فکر عبث . مثنوی2؛ ابجد فکر. 1های:  نام

 است. هیر و رانجها . 5؛ فتمعر

سروده  1ای عرفانی است که در بحر خفیف مسدس مخبون منظومه :ابجد فکر. مثنوی 8

پردازد، ابجد فکر دارای  شده است. آفرین در آغاز آن به ستای  اورنگ زیب می

های مناجات، مدم خدا، وصف پیامبر )ص(، مدم اورنگ زیب، ظهور آدم، صبر،  بخ 

، رضا، حکایت ابراهیم ادهم، عشق و حکایت در این معنا و توکل، هوا و هوس

 الکتاب است؛تمةخا

 (36، ص 1375حجتی، )؛ «در عهد بهادرشاه سروده شده است». مثنوی فکر عبث: 1

ای به نام دل و دختری به  داستان عاشقانه شاهزاده )جان و دل(: کتانو مهتاب . مثنوی 9

 سروده شده است؛ 2نام جان است و در بحر هزج مسدس مح وف

در عهد »و  3این مثنوی در بحر رمل مسدس مخبون مح وف: انبان معرفت. مثنوی 4

 (36، ص 1375حجتی، )؛ «بهادرشاه سروده شده است

های عشقی هند  ترین داستان ترین و قدیمی یکی از معروف: 4هیر و رانجهامثنوی . 0

 شود. است که در ایالت پنجاب خوانده می

 

                                                           

 .«اعلن فعلنفعلاتن مف» :بحر خفیف مسدس مخبون. 1

 .«مفاعیلن مفاعیلن فعولن» :بحر هزج مسدس مح وف. 2

 .«فعلاتن فعلاتن فعلن»بحر رمل مسدس مخبون مح وف: . 3

دانشگاه پنجااب   ةخطی متعلق به کتابخان آفرین نسخة فقیراللهاثر شاه  ناز و نیازمسمی به  هیر و رانجها ة. قص4

)علیم اشارف خاان،    :ای اطلاعات بیشتر ر. کرنساخ شد. باست 1212در سال  SP1  VI  107)لاهور( شماره 

 (252 ، ص1374



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 80                                                                        هیر و رانجها منظومۀآفرین لاهوری و 

 

 عاشقانههای  منظومه

هایی که  منظومه دهند. تشکیل می های غنایی منظومههای فارسی را  بخ  اعظم منظومه

زد. شاعر برای این دسته از موضوعات پردا میشاعر در آنها به بازگویی داستانی عاشقانه 

های سروده شده تا اواخر قرن  تقریباً کلیة منظومه»کند.  معمولاً از قالب مثنوی استفاده می

 ، ص1373)میرصادقی،  .«م در قالب مثنوی و بیشتر در دو بحر متقارب و هزج استسیزده

257) 

های  منظومه شاعر در. و دلدادگی است« عشق»های عاشقانه،  موضوع اصلی منظومه

زندگی قهرمانانی که به احوالات عاشق و معشوق و عاشقانه به شرم ماجرای عشق و 

از نظر قالب و وزن  ههای عاشقان داستان. پردازد میدخیلند،  یماجرای عشقاین ای در  گونه

زیرا  ؛اند ها در قالب شعری مثنوی )دوگانی( سروده شده این داستان»ویژگی خاصی دارند، 

این قالب به سبب ماهیت  در به کار گرفتن قافیه ظرفیت و توان فراوانی دارد و تقریباً هرگز 

شود. به همین دلیل قالب مثنوی برای بیان  شاعر در این نوع شعر دچار تنگنای قافیه نمی

«. های عاشقانة ظرف بسیار مناسبی است مطالب و موضوعات طولانی و از جمله داستان

 (7، ص 1391)استاجی، 

ها بخ  مهمی از شعر فارسی را تشکیل می دهند و در مورد اهمیت آنها همین  مثنوی»

هل و پنج مثنوی معروف از دیرباز سروده چ 1«فعولن فعولن فعولن فَعَل»بس که تنها در وزن 

ها و  وزن یکی از پرکاربردترین این وزن (55، ص 1374)وحیدیان کامیار،  .«شده است

و متقاربِ مثَُمنَِّ محَ وف های داستانی است. بسیاری از شاعران از بحر  بحرهای منظومه

ی داستانی عاشقانه ها و قالب مثنوی برای سرودن منظومه فعولن فعولن فعولن فَعَلوزن 

 اسدی طوسی و ... . گرشاسب نامهسعدی،  بوستانفردوسی،  شاهنامهاند. نظیر  کرده استفاده

و رمل  متقارب ف،قالب مثنوی و در بحرهای هزج، خفیهای عاشقانه در  همه داستان»

 نعت و ستای ، حمدهایی هستند که عبارتند از:  ها شامل بخ  اند. این منظومه سروده شده

                                                           

 .«فعولن فعولن فعولن فَعَل» :بحر متقاربِ مثَُمَّنِ محَ وف. 1
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ستای   تألیف، سبب ممدوحان، یا ممدوم خلفا، ستای  یا ائمه مدم نامه، معراج و یامبرپ

 نیای ، دعا، شامل: کتاب انجام داستان و متن کتاب، نظم ع رآوری نصیحت، سخن،

 و روزگار داستان، نکوه  از رمزگشایی روزگار، از شکایت نصیحت فرزند، نامه، ساقی

 (169، ص 2112، )یوالفقاری«. عشق تأثیر در سخن

 

 های عاشقانه منظومه ویژگی

از دیدار سرچشمه  ههای عاشقان معمولاً آغاز عشق در داستان چگونگی آغاز عشق: -

شود و سپس  ور می گیرد. بدین معنا که با اولین نگاه، آت  عشق در درون عاشق شعله می

 یابد. ماجراهای عاشقانة داستان ادامه می

، ارتباط و پیوند میان عاشق و ههای عاشقان ها و داستان جدر بسیاری از ازدوا واسطه: -

گردد. این واسطه در  معشوق یا زن و شوهر از طریق واسطه و پیک میان آن دو ممکن می

زنی از نزدیکان دختر، مثلاً دایه یا  هها معمولاً مرد و در ماجراها و روابط عاشقان ازدواج

برد و دیدار آن دو را با یکدیگر  پیغام می یکی از کنیزان اوست که میان عاشق و معشوق

 سازد. میسر می

گو میان عاشق و و های عاشقانه، گفت ترین عناصر منظومه یکی از اساسی گو:و گفت -

 .معشوق است

عشقی به دیدار معشوق های  داستانهای  یکی دیگر از ویژگی :هانینپ هایدیدار -

 .گیرد نه صورت می، معمولاً پنهانی و مخفیاهارفتن است که این دیدار

های عاشقانه و غنایی، شاعر معمولاً به تناسب مقام و موضوع سخن، از  در منظومه -

ها و حکایات اخلاقی و موعظه و پند و اندرز دست  زبان خود یا قهرمانان  به نقل داستان

رسد، هدف اصلی شاعر، آن بوده است که به صورتی  یازد. چنان که گاه به نظر می می

ها و حکایات فرعی  داروی تلخ اندرز و موعظه را در قالب شربت شیرین داستان غیرمستقیم

ها و  و حتی داستان عاشقانة اصلی به خوانندۀ خود بخوراند. به عبارت دیگر، شاعران داستان
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ها، گاه اهداف  ، علاوه بر هدف و قصد اصلی سرودن این منظومه های عاشقانه منظومه

 ؛دهند نظر قرار می اخلاقی و تربیتی را نیز مد

، شاعر امیال و آرزوهای خود را در مواقع مناسب در قصه های عاشقانه منظومهدر  -

 ؛دهد دخالت می

های عاشقانه و غنایی، از آنجا که از همان ابتدا خود غایت نهایی قصد و نیت  داستان -

ز ساختاری باشند، از استقلال و تمایز کاملی برخوردارند و تقریباً ا یگانة شاعر خود می

 مند هستند. مشترک و طرحی کلی بهره

گاهی  ،لزوماً وصل نیستهای عاشقانه  پایان داستان :های عاشقانه داستانسرانجام  -

مرگ عاشق و معشوق در پایان داستان، بر دیگر شقوق خاتمه یافتن داستان غلبه  ،هجران

 1دارد.

 

 هیر و رانجها معرفی مثنوی

، ص 1364)سعید، «. ای مورد علاقه مردم پنجاب استهیر و رنجه یکی از فولکلوره»

نسبت  آفرین لاهوریبه را  «نیاز و ناز» به مسمی ،«رانجها ا هیرو» به نام عشقی داستان( »32

را شاه فقیرالله  هیر و رانجهامثنوی عاشقانه » (156-157، 1345)سدارنگانی، «. دهند می

بیت به بحر متقارب  2132ق( در 1143در قرن دوازدهم هجری در سال ) (م1154)لاهوری 

نیز معرفی « نیاز و راز»و « نیاز و ناز»، «راز و نیاز»های  منظوم ساخته است. این منظومه به نام

به بحر متقارب مثمن مقصور « »ناز و نیاز»( منظومه 617، ص1392)باباصفری، «. شده است

عَ) عَفَعولُن فَ( یا مح وف )ولفَعولُن فَعولُن فَعولُن فَ ( و موضوع آن لعولُن فَعولُن فَ

هیر و رانجها/ راز و نیاز/ نیاز و ( 1414، ص 1368صفا، «. )داستان عشق هیر با رانجهاست

 1143های هند است که در  راز/ ناز و نیاز که مثنوی بزمی در داستان هیر و رانجها از افسانه

فقیرالله لاهوری « و نیاز ناز»سراینده منظومه ( 36، ص 1375حجتی، )«. ق سروده شده است

                                                           

 .16-15، ص 1391استاجی،  :. برای اطلاعات بیشتر ر. ک1
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ناز و »ق. فوت کرده، وی این منظومه را به عنوان 1154متخلص به آفرین است که در سال 

 (189، ص 1377به شعر فارسی در آورده است. )صدیقی، « نیاز

ق در عهد 1143عصر خلیق لاهوری است در سال  شاه فقیرالله آفرین لاهوری که هم»

، 2111اختر، «. )هیر و رانجها را با عنوان ناز و نیاز منظوم کردفرخ سیر در لاهور نیز قصه 

ق در لاهور هنگامی که سرگرم 1143غلامعلی آزاد بلگرامی آفرین را در سال »( 15ص 

فقیرالله لاهوری منظومه  (35، ص 1375حجتی، «. )هیر و رانجها بود، دیده استنظم قصة 

( 189، ص 1377ر فارسی در آورد. )صدیقی، م به شع1719ق/ 1143را در سال « ناز و نیاز»

ق( سروده است. )خزانه 1131-1125)فرخ سیر ق به نام  1143آفرین این منظومه را به سال 

 (121، ص 1375دارلو، 

را در نخستین وهله به لسان پنجابی به  هیر و رانجهاشاعری به نام اروره دمودر قصة »

دهد که گویا او  ر عهد اکبری چنان ت کر میرشتة نظم درآورده بود و حادث شدن آن را د

داستان هیر و رانجها » (22، ص 1347)محمدباقر، «. جمله قضایا را به چشم خود دیده باشد

 (14، ص 2111اختر، «. )های عشقیِ منطقه پنجاب می باشد ترین داستان یکی از مهم

ناجات باری، حمد باری، م»چنین است:  هیر و رانجهابیتی  2132سربندهای منظومه 

، ملازم ماندن رانجها به خانه هیر، گرفتار شدن هیر، هیر و رانجهانعت، حسب و نسب 

تجویز نکام، تجویز برادران هیر کشتن رانجها را، به همسری دادن هیر را در شهر رنگپور، 

ی رفتن به شهر رنگپور، نامه نوشتن هیر به رانجها، بردن رانجها هیر را از خانه شوهر، گرفتار

هیر و رانجها و نظر قاضی در حق رانجها، گرفتن هیر و رانجها و سپس دادن. سکونت هیر و 

 (121، ص 1375)خزانه دارلو، «. رانجها در جنگل و بیابان، مرگ هیر و رانجها، خاتمه

 ی آفرین لاهوری چنین آغاز می شود:هیر و رانجهاقصه 

 نیاااااااز و ناااااااز ساااااااز چماااااان بنااااااام

  
 ناااااز وساااار بااااود نیاااااز  خااااار کااااه

   
 (265، ص 1374)آفرین به نقل از علیم اشرف خان، 
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 انجام قصه هیر و رانجهای آفرین لاهوری چنین است:

 گلساااااتان کااااان صااااابح و شاااااامم تاااااویی

  
 تااااااویی ماااااادامم ساااااااز عشااااااق چماااااان

   
 )همان(

 خلاصه داستان

در حاوالی  داستان عشق رانجها به دختری به ناام هیار اسات.     دربارۀ هیر و رانجها مثنوی

شجاع و بخشنده که چهار پسار   ،دانشور ،لاهور، شهری مشهور به هزاره بود با حاکمی عادل

خصالت و تقاوی بار دیگار بارادران       ،برتری آشاکار در خاوی   «رانجها» پسر چهارم داشت.

دشت و صحرا در گارد  و طارب باود، گااه      ،رانجهای جوان همواره در میان کوه. داشت

کرد، بیازار از شاوکت و جالال دنیاوی، او را باا       پردازی می ها با نی خود از جان نغمه ساعت

نااوازی و  ساارزمین عشااق تعلقاای تااام بااود، از جملااه خصااایص ایاان شاااهزاده، میهمااان       

 .داشت او را بر همگان گشاده می ةخان پروری او بود و این خصلت درِ دروی 

رانجهاا   .هوش  را یکسره ویران کرد ةا  وارد شد و خان روزی درویشی آواره به خانه

اهل شهر چناب هستم، حااکم آنجاا ماردی ساخی و      پیرمرد گفت: از حال و روز  پرسید.

 :است «هیر»بخشنده است و دختران زیادی دارد، از جمله آنها یکی دلرباتر است نام  

 آراسااااااااته رمعجاااااااا از  فاااااااارق ساااااااار

  
 خاساااااااته شاااااااب دو از ساااااااحر طلاااااااوع

   
 خباااااار باااااای خااااااود ایجاااااااد ز دهااااااانی

  
 گااااار جلاااااوه عااااادم تبسااااام ماااااوج هبااااا

   
 تااااااب صااااابح گااااردن  آن اسااااات بیاضاااای 

  
 آفتاااااااب مطلااااااع ا  بااااااوده ساااااار هباااااا

   
 (21، ص 1341)آفرین به نقل از عرفانی، 
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سن آن نازنین گشت؛ اما این آت  و چون رانجها این توصیفات را شنید، نادیده واله حُ

ه پدر افروخته را در دل پردرد نگاه داشت و راز عشق را بر کسی فا  نساخت، تا آنک

هنوز جسد پدر بر زمین بود که برادران بر سر مال پدر در نزاع آمدند،  رانجها درگ شت.

 .گیری کرد چشم پوشید و از دیوان و دفتر کنارهپدر جز رانجها که از تمام حق و میراث ه ب

وجوی عشق ناشناخته  رانجها دلگیر از برادران، از خانه خارج شد و در بیابان در جست

)به روایتی  1زنان، به کنار رودخانه رسید و در آن جا پنج پیر خوانان و نی هخود، آواز

اه دیار محبوب پی  حضرت خضر( وی را به وصال هیر مژده دادند و برای  دعا کردند. ر

کشتی  قضا را به کنار رودی درآمد که عبور از آن بی گرفت، تا شهر چناب نمایان شد.

ه رانجها افتاد، سراپا مج وب بدر کرانه، چون چشم هیر  میسر نبود و حسن اتفاق کشتی هیر

اما از خوف رقیبان و ترس از پدر و مادر آن شوق را در دل نهفته داشت ؛ ی او گشتیزیبا

بانی گاومیشان پدر  را بدو  پیشنهاد گله ،خواست که رانجها در دید وی باشد و چون می

 .اما این وصال دیری نپایید؛ رفت گرد  نزد رانجها می ةداد و خود نیز به بهان

خوردن بودند غ ا روزی هیر طبقی غ ا برای رانجها به گله برد و با همدیگر مشغول 

هیر  توز و غمّاز بود. کین، وی مردی بدنهاد که ناگاه عموی هیر آنها را در این حال دید.

 ا آمد وعموی هیر به شکل درویشی نزد رانجه. از آنجا دور شد ،چون از دور او را دید

را به  نو دروی  هما غ ای خود را به دروی  داداز بخشی کرد، رانجها درخواست غ ا 

پدر از  عنوان گواه نزد مادر و پدر هیر برد و آنچه دیده بود با شاخ و برگ بسیار بازگفت.

او را منع کرد که قتل به ناحق  ،نمود تر می مادر که عاقل سر غیرت قصد جان دختر نمود.

فرسا  پس او را در کوشکی غم که او را محبوس کنیم.است  بهتر آن یمانی است.موجب پش

نگهبان  هیر چون چنین دید، به قصد انتقام شبانگاهی که محبس را بی گداز انداختند. و جسم

 .دکشیزا خانه و خرمن عمو را به آت   خیز و آت  یافت، با دلی شعله

                                                           

 .«یاا مولتاانی  خواجه خضر، بابا فریاد، لال شاهباز، ساید جالال الادین بخااری و بها الادین زکر       » :. پنج پیر1

 (81 ، ص1375دارلو،  )خزانه
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دل  تمامی اقربای هیر را با خود یک عموی غماز نزد پدر و مادر هیر شکایت کرد و

چون این خبر . زندان کردندو در وی را دوباره اسیر  همگی به ملامت هیر برخاستند. کرد.

مادر   .لاغر شده بودهیر نیز از شدت اندوه ضعیف و . تاب شد بی ،به گو  رانجها رسید

  خبر به گو  برادران این بار هیر نیز به سراغ رانجها رفت. اندکی وی را آزادتر گ اشت.

اما هیچ سلاحی بر تن  کار ؛ باره بر سر رانجها فرود آمدند تا وی را بکشند رسید، یک

پدر و مادر  چون چنین دیدند، بر عشق . نکرد و در عوض خود زخمی و مجروم شدند

بهتر آن است که در عقدشان : رو به همسر  کرد و گفت ،پدر پاک آن دو ایمان آوردند.

 .اما چون خبر به خویشاوندان رسید، همگی مخالفت نمودندبکوشیم؛ 

پدر مستأصل و درمانده و از سر ناچاری رو به برادران و خویشاوندان کرد و گفت اگر 

پس تمامی فامیل به دنبال دامادی  بیاورید. ،شما شخص دیگری را برای دامادی نشان دارید

یر را به زنی نورنگ )یا به روایتی، سیدا سرانجام ه»سراغ و نشان از دور و نزدیک گرفتند و 

«. از خانواده راجپوت کهتری(، پسر رئیس رنگپور، دادند و به زور به خانه شوهر فرستادند

رانجها نیز با شنیدن این خبر به درگاه حق پناه برد  (2735 -2736 ، ص1375برزگر کشتلی، )

و از صدق دعای  بود که پنج کرد  ریخت و دعا می اشک میکرد.  میو از اعماق دل ناله 

بشیر سبزپو  برای تسکین رانجها نزد وی آمده و زیر درخت سبزی جمع شدند و از او 

 خواستند. شیر 

تر شد که خواستند  شد و این فشار روحی وقتی افزون تر می لحظه لحظه فضا بر هیر تنگ

اطرافیان نیز یک  ا گفت:لباس عروس را بر او پوشانند، دیگر طاقت نیاورد، به تمام آنها ناسز

ی هیر را طلب ضپدر درمانده شد، نزد قاضی رفت، قا داشتند. لحظه دست از ملامت بر نمی

قاضی از عقل  .بود کرد، تا او را نصیحت کند؛ اما اثری نبخشید، هیر در عشق پابرجا

 .حکم به جاری نمودن صیغه عقد داد ،گفت و هیر از عشق، سرانجام قاضی درمانده می

روزی به بهانه  کرد. خورد و نه با کسی صحبت می ای پناه برد، نه چیزی می ر به گوشههی

بسیار خوشحال  گرد  و تفرج به خارج شهر رفت، ناگاه رانجها را به شکل درویشی دید.

وارد شهر شد و در خارج از شهر چادری  ا این حیلهب ،رانجها که طاقت دوری نداشت شد.
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 چنانکه تمام مردم شهر به دعا و درمان وی کاملاً ؛کرد ایی میگش و از کار مردم گرهزد 

، خاری به پای  خلید، به صحرا رفت گرد  ةروزی هیر به بهان اعتقاد پیدا کرده بودند.

طبیبان زیادی بر بالین   ،زار و بیهو  همانجا افتاد ،وانمود کرد ماری او را گزیده است

نکه به اشاره یکی از خادمان وی را نزد همان تا آ؛ اما حال  بهبود نیافت ؛گرد آمدند

نفوی کرده است و باید جسم  دروی  گفت که زهر تا اعماق  بردند. دروی  )رانجها(

 .کس نیز حق ورود ندارد باشد و هیچ مخصوص طبیبسه روز تحت مراقبت 

تا به زیر درختی رسیدند ، بدین ترتیب فرصتی یافتند و شبانگاه از شهر بیرون رفتند

نورنگ با جمعی سوار چابک به تعقیب آنها پرداختند و  مانجا اندکی استراحت کردند.ه

ولی جماعتی از اهالی  ؛به قصد کشتن به آنها حمله کردند ،آن دو را در زیر درخت یافتند

قاضی »  قاضی شهر حکم دهد. گ اشتند آن حدود از کار آنها ممانعت کردند و قرار

و هیر را بدو سپرد. رانجها به درگاه خداوند نالید و از سوز نخست به سود نورنگ رأی داد 

آه او آت  هولناک سراسر رنگپور را فرا گرفت. این بار قاضی به سود هیر و رانجها رأی 

 (2736 همان، ص«. )صادر کرد و دو دلداده به یکدیگر رسیدند

هنگامی که به از آنها دست برنداشتند، ا  نورنگ و جماعت ظالما  اما گروه کافر کی 

ب و آ آنها را دستگیر کردند، رانجها را به ریگستانی بی ،قدر یک فرسنگ راه پیموده بودند

خواری بستند و قصد کشتن  داشتند، تا آنکه از آن میان یکی ه علف فرستادند و هیر را ب

با نورنگ  اهل فتوت و جوانمردی که حق را در آینه رانجها دید و بر صدق او ایمان یافت

آن دو،  ها در دل نورنگ اثر کرد و دستور داد هیر را نزد رانجها برند. سخنسخن گفت. 

، خضر را دیدند و از چند روزی در آن بیابان بودند، تشنگی تمام توان آنها را برده بود

و چون گل از نشاط شکفتند و به درگاه الهی دست دراز کرده و دست او آب خوردند 

 شکرانه آن نعمت گزاردند.

شوند.  انگیز دچار می قهرمانان این داستان هیر و رانجها هر دو به فرجامی دردناک و غم

حکایت با مرگ عاشق و معشوق پایان یافته و به قول شاعر هر دو در خاک وطن مدفون »

اکنون هر یک در »گوید:  ( آفرین در پایان داستان می189، ص 1377)صدیقی،  .«اند شده
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، 1375دارلو،  )خزانه«. یعنی رانجها در هزاره و هیر در جهنگ فون هستند.دخاک خود م

 (82ص 

 کناااااون گااااال زماااااین هااااازاره لقاااااب 

  
 کاااه آن جاااا کناااد شااابنمی فااای  رب    

   
 ز رانجهااااان باااااود مرقااااادی یادگاااااار   

  
 زیارتگااااااه خاااااااص و عااااااام دیااااااار  

   
 چنااااین هیاااار را قصاااابه جهنااااگ نااااام   

  
 گراماااااای مزاریساااااات بااااااا احتاااااارام  

   
 (191، ص 1377 صدیقی،آفرین به نقل از )

 ماااازاری کاااازان خضاااار گیاااارد ساااارو   

  
 مجااااااور ادب فضااااال حاااااق گلفااااارو   

   
 (82، ص 1375خزانه دارلو، آفرین به نقل از )

ها بعد از مرگ این دو عاشق صادق، تابوت رانجها را به جهنگ  سال»گویند:  می

 (63، ص 1341)عرفانی، «. آوردند و پهلوی قبر هیر دفن کردند

 اند: ، برخی نوشتههای دیگری نیز نقل شده است یوهپایان داستان به ش

از آن پاس راه دیاار دوردسات گرفتناد، باه زیاارت       بعد از این که به هام رسایدند،    -

 ؛حرمین شریفین رفتند، قبور ائمه اطهار و مقابر اولیای الهی را یکایک زیارت کردند

الات بهات   ح ،رانجها چون جساد را دیاد   انگیز و دردناک بود. ای سخت حزن منظره -

ایان حالات دو    هاا شایون نماود.    روی جساد اناداخت و سااعت    باره خود را بر یک ،داشت

خانواده را نیز به هیجان واداشت و همه خانه را گریه و شیون فرا گرفت، پیکار را باه خااک    

صبح فردا مردم جسد وی را بر روی سانگ   مگر رانجها. ؛ها برگشتند سپردند و مردم به خانه

ای سااختند و   در هیر که اعتقاادی بادین عشاق پااک داشات، دساتور داد مقباره       پ قبر یافتند.

 ؛محل زیارتگاه عشاق و اهل دل گشت نعمارتی برآوردند و آ
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دو دلداده به یکدیگر رسیدند؛ اما سال بعد رانجها درگ شت و هیر نیز تاب نیاورده  -

، 1375برزگر کشتلی، از شدت اندوه از پای درآمد و او را کنار رانجها به خاک سپردند. )

 (2736ص 

 

 و بررسی داستان تحلیل

را به تقلید از شعرای قبل از خود سروده است.  هیر و رانجهاآفرین لاهوری داستان 

عشق در این داستان جایگاه مهمی دارد. موضوع داستان از زندگی مردم عادی و عامی 

خیلات شاعرانه بیشتر از ت»گیرد و بیشتر مربوط به زندگی روزمره است، گاه  سرچشمه می

 (2، ص 1377)صدیقی، «. کند منطق و استدلال و واقعیات تاریخی در داستان جلوه می

از هوی و  داند که ای الهی می هدیه عشق را هیر و رانجها. آفرین لاهوری در منظومة 1

داند در صورتی که  عاشق و معشوق میل او سرانجام کار را وصاست کلی پاک  ههوس ب

برق خانمانسوز عشق »هیر و رانجها در سراسر داستان ت هم با آنها همراه باشد. سرنوش

سازد که نی بر  ای خاص دارد، دلباخته پاکباز و عاشق صادقی را پی  چشم نمایان می جلوه

لب و هزار شکوه در دل دارد و در برابر دختری ماه رخسار، وفادار و فداکار با زبان نی از 

 ، مقدمه ها(1341عرفانی، )؛ «کند ها می خوی  حکایت عشق پرشور و جانسوز

اولین  و شود هیر می عاشق رانجها بدون دیدن هیر فقط با توصیف پیرمرد دروی ،. 2

های  داستان های شاخص ی ازیکویژگی آورد و این  وجود می ههای عشق را ب جرقه

 ؛است عاشقانه

، چه آنجا که است معشوق و عاشقمشکلات و حل  دعا در تمام داستان رمز گشای . 3

دارد  شود، رانجها دست به دعا برمی شنود و چه آنجا که هیر بیمار می خبر ازدواج هیر را می

شود، نفرین او شعله های  برد. آنجا که مورد ظلم اطرافیان واقع می و به مناجات پناه می

 برد؛ شود و روستای رنگپور را به کام خود می آت  می

 عاشق در چندین جای داستان به کمک ،یجه دعاهای خالصانه استکه نت . لطف حق4

وقتی هیر و رانجها در ریگستان از شدت تشنگی  دهد. آمده و آنها را نجات می معشوق و
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خضر در این  د.آی میای نجات آنها ای آب حیات بر رو به هلاکند، خضر سبزپو  با جرعه

 روند می به دیدار  پیر )پنج بشیر(پنچ در جای دیگر . ها همواره ناجی عشاق است داستان

 ؛دهند میرا  هیر لاکنند و به وی نوید وص دهند و در حق  دعا می و او را تسلی می

رود و اولیا  الله  خواب کلید حل مشکلات است، رانجها از شدت زاری به خواب می. 5

 عاشق ود و هیرر خواب میه آید ب هنگامی که رانجها به کشتی هیر می. بیند می درخواب را

 ؛شود رانجهای خفته می

خانواده هیر به دنبال دامادی مناسب قاصدانی  شدت گرفت،چون عشق هیر و رانجها . 6

 ؛پایان پ یرد ی عشقهیر ماجرا ازدواجبه این خیال که شاید با  به اطراف و اکناف فرستادند

 . عاشق و معشوق، هیر و رانجها هر دو از خانوادۀ اشرافی هستند؛7

هیر و در منظومة  کلمات کمترین با و به سادگی ها و مناظر صحنه اشخاص، توصیف. 8

 گرفته است؛ صورت رانجها

 خصوص به یکی از وسایل مهم ارتباطی بین عاشق و معشوق است؛ نامه: نامه نگاری. 9

 های نامه محتوای. نباشد ممکن دیدار موانعی به سبب یا و در میان باشد مسافت بعد که وقتی

 احوال از پرس  حال، وصف ها، گ شته یاد وصال، وفایی، آرزوی بی از شکایت عاشقانه

را به جبر به عقد  هیر»است. در بخشی از داستان که  سوگند و دیدار طلب و دعا یار،

فرستند، او پس از ورود به  می« رنگپور»آورند و به خانه شوهر  در  شخصی دیگر در می

دا رانجها دربارۀ وفای او دچار تردید شده باشد، پس برای او کند مبا خانة شوهر فکر می

خورد که هنوز به رانجها وفادار است. این  نویسد و در آن سوگندهای زیادی می ای می نامه

 (122، ص 1375؛ )خزانه دارلو، «بیت است 41سوگندنامه حدود 

 کمک بدون یا ها واسطه کمک به عشاق میان نهانی دیدارهای: پنهانی . دیدارهای11

شود. نظیر:  های گوناگون انجام می بهانه به پنهانی دیدارهای این گیرد. صورت می آنها

هیر و رانجها را به دنبال  آن که در نهایت دیدارهای جز و معشوق گرد  هیر، معالجة

 دارد؛

 کند؛ می تحمل را بسیاری های سختی هیر به رسیدن رانجها برای: سختی . تحمل11
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، هر دو هم هیر و رانجهاعشاق. در قصة  تعدد ای و به عبارت دیگر حاشیه ایه . عشق12

 شوند. به سبب زیبایی و ج ابیت خود مورد توجه دیگران واقع می هیر و هم رانجها

دانند و به همین سبب  ای است که دلبستگی و تعلق خاطر را ناپسند می هیر پروردۀ جامعه

این است که عاشق و معشوق را از یکدیگر جدا  همة قدرت خانواده و اطرافیان مصروف

ای هیر دو گناه دارد. اول آنکه زن است و دوم آنکه زیباست؛ و به  کنند. در چنین جامعه

 دهد. ناچار تن به ازدواجی ناخواسته می

 

 داستان های مکانها و  شخصیت

ق/ 1143در سال « ناز و نیاز»این منظومه را به عنوان »فقیرالله لاهوری متخلص به آفرین 

م به شعر فارسی درآورد. با شاخ و برگی تخیلی در اطراف یک داستان حقیقی، 1719

 ها سبب تکرار آن و به خاطرماندن  شد. زیبایی ایجاد کرد که سال

 

 زمان وقوع داستان

شاعری به نام اروره دمودر حادث شدن آن را در عهد اکبری، چنان ت کار می دهد »

هیر و  »( 22، ص 1347محمدباقر، «. ) ایا را به چشم خود دیده باشدکه گویا او جمله قض

به قید حیات ق( 1114 -963)در عهد پادشاهی اکبر  هیر و رانجهارانجها قهرمانان افسانه 

الدین اکبر  این داستان در روزگار جلال»به گفتة برخی پژوهشگران، )همان( «. بودند

گیری این  ی مردم افتاده بود، گروهی نیز شکلها ق( بر سر زبان 1114 – 963گورکانی )

برزگر کشتلی، «. )دانند ق( می 914 – 855داستان را در دوران پادشاهی پهلوان لودی )

فرخ رسد که آفرین لاهوری سرودن این منظومه را از عصر  ( به نظر می2735 ، ص1375

ا  1131ه )محمّد شاق و در عصر 1143ق( آغاز کرده و در سال 1131ا  1125سیر )

 ق( مغول به پایان رسانیده بود.1161
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 داستان یها شخصیت

ترین عوامل طرم آنان  ترین عناصر انتقال داستان و نیز مهم های داستانی مهم شخصیت

و رانجها حول برخی  هیرچرخد. افسانة  هستند، محوری که داستان بر مدار آن می

 رسد. ها به پایان می شود و با همان گیرد، ماجرا با آنها شروع می ها شکل می شخصیت

 هیر
چوچک رئیس قبیلة سیال دختری داشت که اسم  هیر بود و او علاوه بر زیبایی 

العاده باهو  و با شخصیت بود و سن  بیشتر از چهارده سال نبود و نفوی  ظاهری، فوق

، 1341ی، چنین در امور خانه و در نزد پدر و مادر داشت. )عرفان خاصی بین همسالان و هم

 ، یکیشتدختران زیادی دادختر حاکم شهر چناب بود. او  هیراند که  ( برخی نوشته19ص 

دختری زیبا در لباس رنگی روستایی »نام داشت.  «هیر»از بقیه بود دلرباتر که آنها  از

 کند. ( تصویر زیبایی هیر را کامل می252، ص 1374)علیم اشرف خان، « پنجاب

و زیبا، مزین به فر  و قالی و تخت خواب و لوازم زیبای ویژه پدر هیر قایقی بزرگ »

اجازه هیر حق استفاده از آن قایق  آسودن و آرای ، برای او تهیه کرده بود و هیچ کس بی

 (2735 ، ص1375برزگر کشتلی، «. )را نداشت

 رانجها

 ترین پسر  دهیدو نام موجو دارای هشت پسر و دو دختر بود که کوچک»پدر رانجها 

( 79، ص 1375) خزانه دارلو، «. ا  رانجها معروف بوده است داشت و به اسم خانوادگی

، 1341)عرفانی، «. رحم بود نواز و دل تر بود، بسیار مهربان و مهمان رانجها از همه کوچک»

داشت و برادران رانجها به او حسد  پدر  او را از همه بیشتر دوست می» و  (21ص 

حاکم عادل و  پسر چهارم «رانجها» (252، ص 1374شرف خان، )علیم ا«. ورزیدند می

از جمله خصایص این شاهزاده،  بود. در حوالی لاهور دانشور و شجاع و بخشنده شهر هزاره

خانه او را بر همگان گشاده  پروری او بود، و این خصلت درِ نوازی و دروی  میهمان

که با مهارت ( 252، ص 1374ان، )علیم اشرف خ« جوانی تنومند و خو  سیما. »داشت می

 نواخت. نی می
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 پدر هیر
رئیس قبیلة سیال، چوچک نام داشت و در ده خود و در اطراف دیهات جهنگ مورد 

پدر هیر حاکم اند که:  ( برخی گفته253، ص 1374احترام عموم بود. )علیم اشرف خان، 

مان پادشاه اکبر چوچک خان سیال پدر هیر در ز»بود. مردی سخی و بخشنده شهر چناب 

برزگر پدر هیر رئیس قبیله راجپوت سیال بود. ) (22، ص 1347)محمد باقر، «. درگ شت

 (2735 ، ص1375کشتلی، 

 پدر رانجها
یکی از ملاکین به نام موجو بود که در دهکدۀ تخت هزار، واقع در »پدر رانجها 

قیرالله لاهوری در فکرد.  زندگی می (254، ص 1374)علیم اشرف خان،  سرگودا، پاکستان

( 189، ص 1377آورده است. )صدیقی، « معزی»اسم پدر رانجها را « ناز و نیاز»منظومه 

 «.بود شهر هزاره ،ۀشجاع و بخشند ،دانشور ،حاکم عادلپدر رانجها »اند که  برخی نوشته

 مادر هیر
انی ب مادر هیر زنی مهربان بود، خواه  هیر را برای استخدام رانجها به عنوان گله

( هنگامی که ارتباط هیر و رانجها 257، ص 1374)علیم اشرف خان، پ یرد.  ها می گاومی 

گیرد و حتی وقتی  شود، عشق مادر و فرزندی جلوی اعمال خشونت را می آشکار می

دهد؛ اما پیشنهاد او  گیرند که هیر ازدواج کند، رأی به ازدوام هیر با رانجها می تصمیم می

 گیرد. نمیمورد موافقت قرار 

 مادر رانجها
 از مادر رانجها در داستان هیچ خبری نیست.

 

 اصلی داستان های مکان

پنج قرن پی  در زمانی که این داستان دلگداز در آنجا اتفاق افتاد،  سیالان: 1جهنگ

آلود  شود منظرۀ خواب برده می ای بی  نبود. هنگامی که اسم جهنگ سیال دهکده

                                                           
1. Jhang. 
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شود.  حوالی یک دهکده بر کنار رودخانه چناب مجسم می چراگاهی وسیع و پردرخت در

ای بود که مردمی از  ( در کنار رودخانة چناب دهکده252، ص 1374)علیم اشرف خان، 

شهر ( 253معروف بود. )همان، ص  قبیلة سیال در آن سکنی داشتند و به نام جهنگ سیالان

، ص 1377)صدیقی، است.  «سیالان»ای به نام  جهنگ کنار رودخانه چناب مرکز قبیله

 (79، ص 1375) خزانه دارلو، «. جهنگ سیال مرکز راجپوتها بود»( 186

گویند گور  در یک کیلومتری شهر جهنگ در پاکستان اثری است که میگور هیر: 

، ص 1377)صدیقی، دانند.  شناسان آن را از سدۀ شانزدهم میلادی می هیر است و باستان

( بالای گنبدی که بر مزار هیر ساخته شده است، 2735 ، ص1375برزگر کشتلی، )(؛ 186

 ریزد. روزنی است و از عجایب آن است که از این روزن باران به درون آن نمی

ای بود به  در چند صد کیلومتری جهنگ به سمت خاور دهکده دهکده تخت هزاره:

زگر کشتلی، بر) (؛21، ص 1341)عرفانی، اسم تخت هزاره، واقع در سرگودای پاکستان. 

 (2735 ، ص1375

شجاع و  ،دانشور ،در حوالی لاهور، شهری مشهور به هزاره بود با حاکمی عادل :هزاره

 .بخشنده

در ت پنجاب شهری در ایال است. 1سرگودها مرکز ضلع )بخ ( سرگودها :سرگودها

دهکدۀ تخت هزار، در چند است.  گ پاکستاندوازدهمین شهر بزر ب پاکستان وشمال غر

 سرگودا واقع شده بود. ومتریکیل

بس بزرگ از ولایت پنجاب  ونام رودخانه ای است مشهور  2چناب :رودخانه چناب

نام  ، ییل وا ه(دهخدا )یکی از پنج رود پنجاب. . غایت لطیف و گواراسته که آب آن ب

 .است« ه ماهرودخان»این رود به معنای 

)سند، جهلم، چناب، راوی،  خیز که توسط پنج رود دشتی پهناور و حاصل :پنجاب

 اثر بر که بوده آب پنج نام پنجاب در اصل (32، ص 1364شود. )سعید،  ستلج( سیراب می

                                                           
1  . Sargodha. 

2. Chenab River. 
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 پنج وجود و تلاقی نامگ اری این علت و است شده تبدیل پنجاب به استعمال کثرت

خیز پنجاب،  ای که در سرزمین حاصل پنج رودخانهباشد.  می ایالت این در عمده رودخانه

. ایالت پنجاب جهلم، چناب، راوی، ستلج و بیاس )سند(عبارتند از:  کنند کت میحر

دو نیمه شده؛ در نتیجه رودخانه بیاس در پنجاب شرقی و در  ها به وسیلة این رودخانه به

خاک هند است و چهار رودخانه دیگر، در پنجاب پاکستان قرار دارند. این رودها قسمت 

وسیعی در شمال غربی شبه  ةناحی قدیمیکنند. پنجاب نام  اعظم دشت پنجاب را سیراب می

میلادی به دو  1947ایالت پس از تجزیه شبه قاره در سالاین  قاره هند و پاکستان می باشند.

تر آن به پاکستان تعلق گرفت و علت این تقسیم بر اساس  بخ  تقسیم شد که بخ  وسیع

 .وجود اکثریت مسلمان در این ایالت بوده است

 

 تیجهن

را که در عصر  هیر و رانجهامنظومة عاشقانة  آفرین به متخلص لاهوری شیخ فقیرالله

 بحر متقاربِ مثَُمنَِّ محَ وفها افتاده بود، در قالب مثنوی و در  اکبرشاه مغول بر سر زبان

 2132در « لوفعولن فعولن فعولن فَعُ»مقصور متقاربِ مثَُمنَِّ یا « فعولن فعولن فعولن فَعَل»

 .سراید بیت می

 شهرت قاره شبه در وت اس های محلی منطقة پنجاب از قصه هیر و رانجها داستان منشأ

 و است که پس از فرازداستان عشق دختری به نام هیر به پسری به نام رانجها . دارد فراوانی

پاید و مرگ این دو  ؛ اما این خوشی دیری نمیکند ازدواج می رانجها های بسیار با نشیب

آفرین این داستان را در قرن دوازدهم در عصر فرخ سیر پادشاه  کند. شق را از هم جدا میعا

مایة آن عشقی، عرفانی و  ای و مضمون و درون ساختار آن زنجیره مغول به نظم کشید.

های داستان واقعی است. نظیر: جهنگ، تخت هزاره و رودخانه  اغلب مکان است. اخلاقی 

 چناب،... .

 هیر و رانجهادر منظومة  کلمات کمترین با و به سادگی ها صحنه و اشخاص توصیف

 باورها، اجتماعی، مسائل از با بسیاری را خواننده فقیرالله لاهوریگرفته است.  صورت
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 های ارز  چنین هم و مردم مختلف معیشت طبقات شیوۀ و آرزوها و ها آرمان عقاید،

 و انسانی اصول ترویج این داستان به وی در .کند می آشنا روزگار آن جامعة بر حاکم

 است. داشته توجه نیز اجتماعی عدالت

 با که است سازی و ترکیب پردازی مضمون حوزۀ در آفرین های نوآوری از بخشی

 زبانی های هنجارگریزی و دیریاب معانی به است و کمتر شده بیان روان و ساده زبانی

 استادان اسلوب در تأمل با که دانست موفقی وپیر توان را می آفرین بیشتر اما پردازد؛ می

. است آورده پدید راهیر و رانجها ای زیبا از منظومة  نمونه آنها، های گ شته و مطالعه سروده

 سبک بارز های ویژگی از تکرار و تلمیح تمثیلی، ابیات عامیانه، مضامین و ها وجود وا ه

 توان گفت که است. به جرأت می هم به کار برده شده هیر و رانجهاهندی است که در 

 شمار به هجری سدۀ دوازدهم در قاره شبه نامی استادان از سرایی منظومه در آفرین لاهوری

مجالس  و محافل برگزاری چون هم خود، روزگار ادبی های سنت به توجه با رود. وی می

 و سازی میبو ماندگاری، در ای ویژه جایگاه بسیار، شاگردان تربیت و شعر اصلام و نقد

 دارد. قاره شبه در فارسی غنای فرهنگ



 

 

 

 

 منابع

، لاهاور، پاکساتان: انتشاارات دانشاکده     مثنوی جا ب رساا  م(، 2111اختر، نسرین. ) -

 خاور شناسی دانشگاه پنجاب لاهور ا پاکستان.

، هاای عاشاقانه ا حماسای     هاای داساتان   ساختار و ویژگای (، 1391)استاجی، ابراهیم.  -

، عرفانی(، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجاف آبااد، زمساتان    غنایی)ادبیات دری  فصلنامه درّ

 .7ا  26، ص 1سال اول، دوره اول، شمارۀ 

، تهاران: پژوهشاگاه   هاای عاشاقانه   فرهناگ داساتان  (، 1392باباصفری، علی اصغر. ) -

 علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

فارسای باه سرپرساتی حسان      ، دانشانامه ادب هیرو رانجها(، 1375برزگر کشتلی، حسین. ) -

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان چااپ   انتشارات تهران:انوشه، جلد چهارم، بخ  سوم، 

 .2735ا  2737و انتشارات، ص 

بررسی و تحلیل جایگاه آفارین  (، 1391بزرگ بیگدلی، سعید؛ پورابریشم، احسان. ) -

، 12، شامارۀ دوم، پیااپی   4دوره  ، مجله بهار ادب، تابستان،لاهوری در شعر فارسی شبه قاره

 .35ا  51ص 

 انتشاارات : تهاران  ،ایاران  و اسالام  تاریخ در خوانان قصه (،1378). رسول جعفریان، -

 دلیل.

عبادالله،   ساید  اهتماام  باه  ،دیاده  ماردم  ت کره م(،1961عبدالحکیم. )حاکم لاهوری،  -

 .پنجاب دانشگاه :لاهور، پاکستان

، دانشاانامه ادب فارساای بااه سرپرسااتی حساان ریآفاارین لاهااو(، 1375حجتاای، حمیااده. ) -

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ساازمان چااپ    انتشارات تهران:انوشه، جلد چهارم، بخ  اول، 

 .35-36و انتشارات، ص 

 روزنه. انتشارات، تهران: منظومه های فارسی(، 1375دارلو، محمدعلی. ) خزانه -
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 دانشگاه تهران.انتشارات  :ان، تهرنامه دهخدا لغت (،1377. )اکبر دهخدا، علی -

هااای عاشااقانه از منظاار عناصاار  ن هااای داسااتا ویژگاایم(، 2112یوالفقاااری، حساان. ) -
 .168ا  179، ص 4، شمارۀ 27، ایران نامه، س داستانی

کیهان اندیشه، آیر و دی،  (،6ی )و عشاق ادب فارس سیعرا(، 1371ااااااااااااااا . ) -

 .122-131، ص 45شمارۀ 

مجلاه فناون    ،«گال بکااولی  » ریخت شناسی افساانه عاشاقانه   (، 1389) اااا .ااااااااااا -

 .49ا  62(، ص 2ادبی، بهار و تابستان، شماره اول )پیاپی 

، تهاران: انتشاارات بنیاااد   گویاان هناد و سااند   پارساای(، 1345سادارنگانی، هرومال. )   -

 فرهنگ ایران.

پیام یونسکو، شاهریور،  ، هیر و رنجه دو دلدادۀ پنجاب(، 1364سعید، حکیم محمد. ) -

 .32، ص 184شمارۀ 

؛ شابه قااره در دوره تیموریاان   سارایی فارسای در    داساتان  (،1377صدیقی، طااهره. )  -

 .انتشارات مرکز تحقیقات ایران و پاکستان :پاکستان، اسلام آباد

)چاپ سوم(، جلد پنجم، بخ  دوم،  تاریخ ادبیات در ایران(، 1368صفا، یبیح الله. ) -

 ارات فردوس.تهران: انتش

، لاهاور،  احوال و افکار و آثار شاه فقیرالله آفرین لاهاوری م(، 1986عرفان، محمد. ) -

 پاکستان: ناشر دکتر محمد عرفان.

انتشاارات   ، تهاران: های عشقی پاکستان داستان (،1341. )عرفانی، خواجه عبدالحمید -

 .سینا ةکتابخان

، فصالنامه  ان و ادبیاات فارسای  هیر و رنجها در زبداستان (، 1374علیم اشرف خان. ) -

قند پارسی، فصلنامه رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران، دهلی نو، بهار، شامارۀ  

 .251ا  265، ص 9
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مجلاه   ،های عشقی هند باساتان، اقاوام هناد و آریاایی     افسانه(، 1349غروی، مهدی. ) -

 .61ا  67، ص97و  96، شمارۀ 9و  8هنر و مردم، مهر و آبان، دورۀ 

ا   24، ص 84، مجله هلال، آبان، شامارۀ  زندگی و آرامگاه هیر(، 1347محمد باقر. ) -

22. 

المعارف بازرگ اسالامی، جلاد    ۀ، دایرآفرین لاهوری(، 1367محمدعلی. ) ،مولوی -

 .449المعارف بزرگ اسلامی، صۀاول، تهران: انتشارات مرکز دایر

انتشااارات ، تهااران: اعرینامااة هناار شاا وا ه(، 1373. )میرصااادقی، میمناات )یوالقاادر( -

 .کتاب مهناز

تهاران:  )چااپ چهاارم(،    وزن و قافیاة شاعر فارسای   (، 1374) ، تقی.وحیدیان کامیار -

 .مرکز نشر دانشگاهی


